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نيك تورس* 

زهرا سادات ‌آفريني 
ترامــپ   پرونده دونالــد 

رئيس‌جمهور امريكا 
به شــيوه معمول خود، از تجمع چهارم ژوئيه در 
واشینگتن دي‌سي با تعبير »فراموش ‌نشدني‌ترين 
جشن تولدي كه هر كشوري تا به حال به خود ديده 
است« ياد كرد و در اين سيرك كثيف، باز هم براي 
پاك كردن جنبه‌هاي ننگين تاريخ ايالات متحده، 
به تكاپو افتاد. نقطه مقابل ديدگاه رئيس‌جمهور، 
نگاهي روشن به كشــوري است كه درگير بدنامي 
است. ايالات متحده بيماري است كه نمي‌توان آن 
را نجات داد و از ريشــه با دو گناه آلوده شده است؛ 
يكي مهاجران استعمارگر و ديگري برده‌داري و از 
اين شرارت‌ها، بسياري از جرائم ديگر عليه بشريت 

سرچشمه گرفته است. 
ترامپ در جشن دويســت و پنجاهمين سالگرد 
تأسيس ايالات متحده گفت: امريكا »بزرگ‌ترين، 
قوي‌ترين و استثنايي‌ترين« ملتي است كه جهان 
تاكنون شناخته اســت. برتر از هر ملتي است كه 
تاكنون ســاخته شده اســت. مهم نيست قدمت 
آن چقدر باشد و در همين راســتا، بلافاصله پس 
از تصدي مجــدد قــدرت، تلاش‌هايــي را براي 
سفيدنمايي تاريخ امريكا، مطابق با لاف‌هاي خود 
آغاز كرد. از اين‌رو، يك فرمان اجرايي در ماه مارس 
گذشته صادر شــد كه هدف آن، تلاش گسترده 
براي بازنويسي تاريخ ملت امريكا بود. در واقع اين 
ترامپ است كه تاريخ را براي مطابقت با ادعاهاي 
خود بازنويســي مي‌كند. به عنــوان مثال، ترامپ 
ماه‌هاست كه نبرد ســختي را براي سانسور تاريخ 
سلف خود، جورج واشــینگتن كه او را »قهرمان 
برجسته امريكايي ما« مي‌نامد، آغاز كرده است. اكثر 
امريكايي‌ها به معناي واقعي كلمه، مدت‌هاست كه 
واشینگتن را پذيرفته‌اند و تصوير او روي يك‌ دلاري 

ديده مي‌شود. 
   تلاش ترامپ براي سفيدشــويي جورج 

واشینگتن 
در ژانويــه ۲۰۲۶، كارگرانــي بــه محــل خانه 
رئيس‌جمهور در مركز خريد اينديپندنس فيلادلفيا 
هجوم بردند. جورج واشینگتن و همسرش مارتا در 
دهه ۱۷۹۰ زماني كه اين شهر براي مدت كوتاهي 
پايتخت كشور بود به همراه ۹ نفر از بردگانشان در 
اين محل زندگي مي‌كردند، اما به دســتور دولت 
ترامپ، كارگران تابلوهايي را كــه به جزئياتي در 
مورد زندگي ســاكنين و اطلاعاتي در مورد تاريخ 
گسترده‌تر برده‌داري بود برداشتند. اخيراً نيز يك 
دادگاه تجديدنظر فدرال حكمي را كه به سرويس 
پارك ملي دستور داده بود تا اين مكان را بازسازي 
كند، رد كرد و به دولت ترامپ اجازه داد تا نمايشگاه 
بــرده‌داري را جايگزين كند. ائتلافي موســوم به 
»انتقام اجداد« كه رهبري جنبش ساخت نمايشگاه 
اصلي را بر عهده داشــت، اعلام كرد: »اين، تلاشي 
براي پاكسازي تاريخ و ارائه نسخه‌اي از گذشته است 
كه ميزان صداقت آن كمتر است.« يكي از كارهايي 
كه جورج واشینگتن انجام داد اين بود كه در سال 
۱۷۷۹، فرمان يك عمليات زمين ســوخته عليه 
مردم بومي را صــادر و به اين ترتيب صدها مايل از 
پنسيلوانيا و نيويورك را نابود كرد. او به سرلشكر جان 

ساليوان گفت: »اهداف فوري، نابودي كامل و ويراني 
سكونتگاه‌هاست.« وقتي عمليات تمام شد، ارتش 
ساليوان بيش از ۴۰ روستا را ويران كرده بود. چنين 
گناهاني در امريكا فراوان است. با توجه به زمان و 
مكان، مي‌توان ۲۵۰ يا ۲۵۰ هزار يا 2/5 ميليون نفر 
از افرادي كه اينطور آسيب ديده‌اند را نام برد. البته 
واشینگتن تنها سلف مورد علاقه ترامپ نيست. او 
همانطور كه خودش گفته، شيفته توماس جفرسون 
اســت. اگرچه در روايت ترامپ از تاريخ، جفرسون 
»نويسنده اصلي قانون اساسي اســت«، اما او در 
واقع اعلاميه استقلال را نوشت كه ترامپ سالگرد 
آن را جشن مي‌گيرد. شايد اگر ترامپ مي‌دانست 
جفرســون به عنوان يكي ديگر از برده‌داران، واقعاً 
چه نوشته است، كمتر شيفته او مي‌شد. جفرسون، 
صرف نظر از خطاهاي فاحشش، نسخه‌اي براي يك 
ملت بيمار ارائه داد. او همچنين در نامه‌اي در سال 
۱۷۸۷ با اشاره به ضرورت »شــورش« ادامه داد: 
»درخت آزادي بايد هرازگاهي با خون ميهن‌پرستان 

و ستمگران تازه شود.« 
در اين چهارم ژوئيه، يادآوري برخي از آن حقايق 
ناخوشايند كه ترامپ ترجيح مي‌دهد مردم فراموش 

كنند و نســل‌هاي آينده هرگز نخواهند دانست، 
ارزشمند است: 

- ســرهنگ جــان چيوينگتون، رئيــس منطقه 
نظامي كلرادو، بيش از ۷۰۰ ســرباز را براي حمله 
به گروه‌هاي شاين و آراپاهو در سپيده‌دم ۲۹ نوامبر 
۱۸۶۴ رهبري كرد. در آنچه او اقدامي در راستاي 
انجام وظيفه نسبت به خود و تمدنش ناميد، افراد او 
با آتش تفنگ و توپخانه به مردم روستايي در سند 
كريك حمله كردند كه هنوز خواب بودند. آنها تقريباً 
چهار ساعت ساكنان را كه دو‌سوم آنها زن و كودك 
بودند، قتل‌عام كردند. به بسياري از زنان بومي نيز 
تجاوز و پوست قسمت‌هايي از بدن بوميان امريكا به 
عنوان يادگاري كنده شد. چيوينگتون در نامه‌اي به 
سرلشكر ساموئل كرتيس اظهار داشت: »شايد لازم 
نباشد بگويم كه هيچ اسيري نگرفته‌ام. بين 500 تا 

600 سرخپوست در ميدان جنگ كشته شدند.« 
- در سال ۱۹۱۴، معدنچيان در لودلو واقع در كلرادو 
اعتصاب كرده و مشغول جشــن عيد پاك يوناني 
بودند كه گارد ملي كلرادو و يك شــركت امنيتي 
خصوصي با يك ماشــين زرهي مجهز به مسلسل 
كه معدنچيان آن را »ويــژه مرگ« مي‌ناميدند، به 
اردوگاه آنها آتش گشودند. آن معدنچيان به مدت 
۱۰ روز با گارد ملي جنگيدند تا اينكه رئيس‌جمهور 
وودرو ويلســون دســتور ورود نيروهاي فدرال را 
صادر كرد. طبق برخي تخمين‌ها، تقريباً ۲۰۰ نفر 

كشته شدند. 
- حملــه دو روزه اوباش سفيدپوســت به منطقه 
گرين‌وود اوكلاهما در ســال ۱۹۲۱ پس از تلاش 
سياه‌پوســتان براي جلوگيري از لينچ كردن يك 
مرد آغاز شد. در پاســخ، سفيدپوستان شورشي، 
صدها نفر را كشــتند و بيش از ۳۰ بلوك شهري 
ويران شد، از جمله محله‌اي معروف به وال استريت 
سياه. ويولا فورد فلچر يكي از بازماندگان، انبوهي از 
اجساد را در خيابان‌ها به ياد داشت و ديد كه يك مرد 
سفيدپوست يك مرد سياهپوست را دار زد و سپس 

به خانواده‌اش شليك كرد. 
- در طول قرن بيستم، عقيم‌ســازي اجباري، به 
روشي براي كنترل جمعيت‌هاي »نامطلوب« تبديل 
شــد؛ افراد معلول، مهاجران، افراد رنگين‌پوست، 
فقرا، افراد مبتلا به بيماري‌هــاي رواني و ديگران. 
اين شامل برنامه‌هاي عقيم‌سازي با بودجه فدرال 
در ۳۲ ايالت مي‌شد. به عنوان مثال، طي ۷۰ سال 
در كاليفرنيا، تقريباً ۲۰ هزار مرد و زن در مؤسسات 
ايالتي و اغلب در شــرايطي كه از اين اقدام چندان 

رضايت نداشتند، عقيم شدند. 
- از ســال ۱۹۳۲ تا ۱۹۷۲، ۳۹۹ مرد سياهپوست 
در آلاباما كه بسياري از آنها كشاورز و فقير بودند، به 
عنوان بخشي از مطالعه سفليس، از درمان محروم 
شدند و پزشكان خدمات بهداشت عمومي ايالات 
متحده آنهــا را تحت عنوان اينكــه تحت درمان 
هســتند، فريب دادند و با وجود در دسترس بودن 
پني‌سيلين از دهه ۱۹۴۰ و اين واقعيت كه سفليس 
مي‌تواند به قلب، مغز و ساير اندام‌ها آسيب برساند، 
مقامات دولتي اطمينان حاصل كردند كه مردان 
هيچ مراقبت پزشكي دريافت نمي‌كنند. تخمين 
‌زده كه ۱۲۸ نفــر از اين مردان بر اثر ســفليس و 

عوارض مرتبط با آن جان خود را از دست داده‌اند. 
- دولت ايــالات متحده از ســال ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۴ 
هزاران آزمايش تشعشــعات روي امريكايي‌ها از 
جمله كودكان، انجام داد. اين آزمايش‌ها شــامل 
تزريق پلوتونيوم به بدن افراد، رژه سربازان در پي 
انفجار هسته‌اي و انتشار مواد راديواكتيو در هوا براي 

رديابي حركت يا اثرات آنها بود. 
- نيروهاي امريكايي همزمان و پس از جنگ جهاني 
دوم، دههــا و بلكه صدها هزار تجاوز جنســي در 
اروپا مرتكب شدند. بر اساس يك تخمين، حدود 
۱۹۰ هزار زن آلماني تنهــا در فاصله حمله ايالات 
متحده به آلمان نازي، يعني زماني كه آلمان غربي 
حاكميت خود را دوباره به دست آورد، مورد تجاوز 
قرار گرفتند. در گزارش‌هايي كه كشيشان باواريايي 

در تابستان ۱۹۴۵ گردآوري كرده‌اند، جوان‌ترين 
قرباني، كودكي هفت ســاله و مسن‌ترين آنها زني 

۶۰ ساله بوده است. 
- در ششم اوت ۱۹۴۵، ايالات متحده اولين حمله 
هســته‌اي جهان را به شهر هيروشــيماي ژاپن 
انجام داد. حدود ۷۰ هزار نفــر كه تقريباً همه آنها 
غيرنظامي بودند، بلافاصله تبخير، له، سوزانده يا 
در اثر تشعشعات جان باختند. احتمالاً ۵۰ هزار نفر 
ديگر نيز اندكي پس از آن جان باختند. تا پايان سال، 
۲۸۰ هزار نفر كشته شدند كه بسياري از اين مرگ 
و مير بر اثر بيماري‌هاي ناشي از تشعشعات بودند. 
گمان مي‌رود كه حمله اتمي به شهر ناگازاكي، سه 

روز بعد، ۷۰ هزار نفر را به كام مرگ كشيد. 
COIN� )- برنامه بدنـ�ام ضداطلاعاتي كوينتلپرو) 

TELPRO( اف‌بي‌آي، جنبش حقوق مدني، چپ 
جديد و معترضان ضدجنگ ويتنــام و ديگران را 
در دهه‌هــاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هدف قرار داد. طبق 
گزارش سنا در سال ۱۹۷۶، يك سازمان با چنين 
برنامه‌اي، اجراي قانون را به يك ناقض قانون تبديل 
كرد و اف‌بي‌آي فراتر از جمــع‌آوري اطلاعات، به 
اقدامات مخفيانــه‌اي روي آورده كه براي »مختل 
كــردن« و »خنثي كردن« گروه‌هــا و افراد هدف 
طراحي شده اســت و از تكنيك‌هاي ضداطلاعات 
زمان جنگ اســتفاده مي‌كند كه در يك جامعه 
دموكراتيك، حتي اگر همه اهداف در فعاليت‌هاي 
خشــونت‌آميز دخيل بوده باشند كه البته در واقع 

اين‌چنين نبودند نيز غيرقابل تحمل است. 
- در ۱۵ مارس ۱۹۶۸ در ويتنام جنوبي، ســروان 
ارنست مدينا نيروهاي خود را توجيه كرد تا نيروهاي 
دشمن را در روستاي ماي لاي پيدا كنند و همانطور 
كه يكي از اعضاي واحد به ياد مي‌آورد، مدينا به آنها 
دســتور داد كه هر موجودي را در روستا بكشند. 
وقتي نيروها رسيدند، فقط با غيرنظاميان روبه‌رو 
شدند اعم از زنان، كودكان و پيرمردان. با وجود اين، 
دستور مدينا اجرا شد. بيش از ۵۰۰ غيرنظامي در 
طول چهار ساعت قتل‌عام شدند. سربازان حتي در 
ميان قتل‌عام براي خوردن ناهار استراحت كردند. در 
طول مسير، آنها همچنين به زنان و دختران جوان 
تجاوز كردند، اجساد مردگان را مثله كردند و خانه‌ها 
را به‌طور سيستماتيك سوزاندند. هيچ راهي وجود 
ندارد كه اين جنايات را كه »نقاط عطف تاريخي« 
هســتند با ديد منفي نبينيم. جنگ افغانستان، 
جنگ عراق، جنگ جهاني عليه تروريسم، جنايات 
بي‌شــماري كه به بار آوردند. تنها در بيش از پنج 
سالي كه ترامپ در كاخ سفيد بوده، ايالات متحده 
مشــغول بيش از ۲۰ مداخله نظامــي، درگيري 
مسلحانه و جنگ بوده است. ما همچنين شاهد قتل 
بي‌رحمانه زنان و مردان سياهپوست و تيراندازي به 
معترضان ضدقانون مهاجرت و گمرك در خيابان‌ها 
بوده‌ايم. ما شــاهد تبعيد مهاجران به زندان‌هاي 
خارجي، مناطق جنگي و كشورهاي ناقض حقوق 
بشر به دليل كينه‌توزي بوده‌ايم و در اين بين، حق 
و حقوق كه بسترهايي براي شرح حقايق تاريخي 

بوده‌اند، ناپديد شده‌اند. 
*نويســنده و خبرنگار ارشد امنيت ملي و 

سياست خارجي 
اينترسپت، چهارم جولای ۲۰۲۶

حمله امريكايي- صهيونيستي عليه ايران براي تركيه 
همچون يك شمشير دولبه عمل كرده است. هزينه 
انرژي و فشــار اقتصادي از يك‌سو و فرصت تبديل 
شدن به مســير جايگزين تجارت و سرمايه از سوي 
ديگر. در روزهايي كه خليج فارس بار ديگر به مركز 
نگراني‌هاي بازار انرژي جهان تبديل شده است، نگاه‌ها 
تنها به ميدان‌هاي نفتــي، نفتكش‌ها و تنگه هرمز 
دوخته نشده، بلكه به شــمال اين منطقه، به سمت 
تركيه نيز چرخيده است. كشوري كه سال‌ها تلاش 
كرده خود را نه صرفاً به‌عنوان يك قدرت منطقه‌اي، 
بلكه به‌عنوان يك پل اقتصادي ميان آســيا، اروپا و 
خاورميانه معرفي كند. جنگ اخير براي آنكارا يك 
وضعيت پيچيده ساخته است. از يك طرف، تركيه 
مانند بســياري از اقتصادهاي واردكننده انرژي، از 
افزايش قيمت نفت، افزايــش هزينه حمل‌ونقل و 
نااطميناني بازارها آســيب مي‌بيند. از طرف ديگر، 
هر اختلال در مسيرهاي سنتي تجارت خليج فارس 
مي‌تواند ارزش جغرافيايي تركيــه را افزايش دهد. 
كشوري كه در نقطه اتصال درياي سياه، مديترانه، 
اروپا، قفقاز و خاورميانه قرار گرفته است. در شرايط 
كنوني، پس از تشديد دوباره درگيري‌ها ميان ايران 
و ايالات متحــده و افزايش نگراني‌هــا درباره عبور 
كشتي‌ها از تنگه هرمز، بازار انرژي بار ديگر با نوسان 
روبه‌رو شده است. نفت برنت در پي حملات جديد و 
ترديد درباره امنيت هرمز افزايش يافت و شركت‌هاي 
كشتيراني و بيمه‌گران نسبت به عبور از اين مسير 
محتاط‌تر شده‌اند. براي تركيه، پرسش اصلي اين است 
كه آيا اين بحران مي‌تواند فرصتي تاريخي براي تبديل 
استانبول به يك مركز تجاري شبيه دوبي ايجاد كند، 
يا هزينه‌هاي جنگ منطقه‌اي در نهايت فرصت‌ها را 

از بين خواهد برد؟
   رؤياي يك هاب جديد

قدرت اقتصادي تركيه هميشه فقط از منابع طبيعي 
يا ذخاير انرژي آن نيامده است. مهم‌ترين دارايي اين 
كشور موقعيت جغرافيايي آن بوده است. تركيه در 
جايي قرار دارد كه بســياري از مسيرهاي تاريخي 
تجارت جهان از آن عبور كرده‌اند، از جاده ابريشــم 

قديم تا كريدورهــاي جديد انــرژي و حمل‌ونقل. 
در ســال‌هاي گذشــته، دولت‌هاي مختلف تركيه 
تلاش كرده‌اند اين مزيت جغرافيايي را به يك مزيت 
اقتصادي تبديل كنند. توسعه بندرها، ساخت خطوط 
ريلي، گسترش فرودگاه استانبول و سرمايه‌گذاري در 
مسيرهاي ترانزيتي، بخشي از برنامه‌اي بوده كه هدف 
آن تبديل تركيه به يك مركز لجستيكي جهاني است. 
بحران هرمز اهميت اين برنامه را بيشتر كرده است. 

تنگه هرمز يكي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي انرژي جهان 
است و بخش بزرگي از صادرات نفت خليج فارس از آن 
عبور مي‌كند. هرگونه رخداد در اين مسير، شركت‌ها 
را وادار مي‌كند به دنبال مسيرهاي جايگزين، ذخاير 
بيشــتر و شــبكه‌هاي حمل‌ونقل متنوع‌تر باشند. 
در چنين شــرايطي، تركيه مي‌تواند از يك واقعيت 
ســاده بهره ببرد؛ كالاهايي كه نمي‌توانند به راحتي 
از مســيرهاي پرريســك خليج فارس عبور كنند، 
ممكن است مسيرهاي شــمالي‌تر را بررسي كنند. 
بنادر تركيه در درياي مديترانه، درياي سياه و درياي 
مرمره مي‌توانند نقش مهم‌تري در اتصال بازارهاي 
آسيايي به اروپا پيدا كنند. همچنين مسيرهاي ريلي 
و جاده‌اي تركيه مي‌توانند بخشي از فشار واردشده بر 
مسيرهاي سنتي منطقه را جذب كنند، اما اينجا يك 
تفاوت مهم وجود دارد. تركيه نمي‌تواند به‌ســادگي 
چنين جايگزيني را تجربه كند. كشورهاي حاشيه 
خليج فارس طي چند دهه با ايجاد يك اكوسيستم 
اقتصادي رشد كرده‌اند. مناطق آزاد تجاري، قوانين 
مناسب براي شــركت‌هاي بين‌المللي، نظام مالي 
گســترده، خطوط هوايي و زيرساخت‌هاي بندري 
عظيم، آنها را به يكي از مهم‌ترين مراكز تجارت جهان 

تبديل كرده است. استانبول ظرفيت‌هاي بزرگي دارد، 
اما هنوز با مشكلاتي مانند تورم بالا، نوسان نرخ ارز، 
هزينه‌هاي مالي و نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي 
مواجه است. بنابراين، آنچه ممكن است رخ دهد، نه 
»جايگزيني با استانبول«، بلكه شكل‌گيري يك نقش 

جديد براي تركيه در شبكه تجارت منطقه است. 
   فرصت بزرگ يا دام ژئوپليتيك؟

بزرگ‌ترين فرصت تركيه در بحران اخير شــايد در 
حوزه انرژي باشــد. اين كشــور سال‌هاست تلاش 
كرده خود را به‌عنوان يك مسير انتقال انرژي ميان 
توليدكنندگان شرق و مصرف‌كنندگان اروپا معرفي 
كند. خطوط لولــه‌اي مانند تانــاپ )TANAP( و 
مسيرهاي انتقال نفت از قفقاز به مديترانه، اهميت 
ژئوپليتيكي تركيه را افزايش داده‌اند. در جهاني كه 
امنيت انرژي دوباره به اولويت اصلي دولت‌ها تبديل 
شده، كشورهايي كه مسيرهاي امن انتقال انرژي در 
اختيار دارند، اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند، اما انرژي 
هم‌زمان بزرگ‌ترين نقطه ضعف تركيه است. اقتصاد 
تركيه به واردات انرژي وابسته است و افزايش قيمت 
نفت مي‌تواند فشار تورمي را افزايش دهد. بحران‌هاي 
منطقه‌اي معمولاً باعث خروج ســرمايه از بازارهاي 
نوظهور و فشار بر ارزهاي ملي مي‌شوند. تركيه نيز 
در سال‌هاي اخير بارها با چنين فشاري روبه‌رو بوده 
است. از سوي ديگر، تجارت خارجي تركيه نيز ممكن 
است در كوتاه‌مدت آســيب ببيند. افزايش هزينه 
حمل‌ونقل، بيمه و ســوخت، صادرات را دشــوارتر 
مي‌كند. برخي گزارش‌ها پس از آغاز جنگ اخير از 
كاهش صادرات تركيه به كشورهاي خليج فارس و 
افزايش هزينه‌هاي لجستيكي خبر داده‌اند. بنابراين 
جنگ براي تركيه يك فرصت خالص نيست، بلكه يك 
آزمون اقتصادي است. اگر بحران كوتاه‌مدت باشد و 
مســيرهاي تجاري منطقه تنها براي مدتي محدود 
دچار اختلال شوند، تركيه مي‌تواند از افزايش اهميت 
خود در زنجيره تأمين جهاني سود ببرد، اما اگر جنگ 
طولاني شود، پيامدهاي منفي مي‌تواند بر فرصت‌ها 
غلبه كند. ناامني منطقه‌اي، كاهش سرمايه‌گذاري، 
افزايش هزينه انرژي و كاهش اعتماد بازارها، عواملي 

هستند كه مي‌توانند هر مزيت جغرافيايي را خنثي 
كنند. تجربه كشورهاي خليج فارس نيز نشان داده 
كه ثروت و موقعيت جغرافيايي به‌تنهايي كافي نيست. 
موفقيت نتيجه تركيب جغرافيا، ثبات سياسي، قوانين 
اقتصادي و ســرمايه‌گذاري بلندمدت بوده اســت. 
تركيه امروز بخشي از اين عناصر را در اختيار دارد، 
اما براي جايگزيني بايد بيش از هر چيز اعتماد ايجاد 
كند. در نهايت، بحران اخير ممكن است يك پنجره 
فرصت براي آنكارا باز كند. پنجــره‌اي كه مي‌تواند 
نقش تركيه را در تجارت منطقه‌اي افزايش دهد، اما 
اينكه اين فرصت به يك تحول تاريخي تبديل شود 
يا تنها يك موج كوتاه‌مدت باشد، به توانايي تركيه در 
مديريت اقتصاد داخلي، جذب سرمايه و حفظ ثبات 

بستگي دارد. 
البته نبايد از نظر دور داشت كه با وجود تلاش‌هاي 
گسترده تركيه براي تبديل تنگه بسفر به يك هاب 
راهبردي انرژي و تجارت و بهره‌گيري از موقعيت 
ژئوپليتيكي خود در معادلات منطقه‌اي، واقعيت 
اين است كه بســفر از نظر كاركرد ژئوپليتيكي و 
ژئواكونوميكي قابل مقايسه با تنگه هرمز نيست. 
هرمز گلوگاه اصلي انتقال بخــش قابل توجهي 
از نفت جهان اســت و هرگونه اختــال در آن، 
مستقيماً بازارهاي جهاني انرژي را تحت تأثير قرار 
مي‌دهد، در حالي كه بسفر، هرچند گذرگاهي مهم 
براي صادرات انرژي درياي ســياه و اتصال اروپا و 
آسياست، اما مسيرهاي جايگزين متعددي براي 
آن وجــود دارد و وزن آن در امنيت انرژي جهان 
به اندازه هرمز نيســت. از اين‌رو، آنكارا هر چقدر 
هم در توسعه زيرساخت‌ها، ديپلماسي ترانزيتي 
و تبديل شــدن به مركز مبــادلات انرژي موفق 
عمل كند، بعيد است بتواند جايگاهي هم‌سنگ 
هرمز در معادلات راهبردي جهان به دست آورد. 
مزيت اصلي تركيه، نه در تبديل بسفر به »هرمز 
دوم«، بلكه در ايفاي نقش يك پل ارتباطي ميان 
شــرق و غرب و بهره‌برداري هوشــمندانه از اين 
موقعيت براي افزايش نفوذ سياســي و اقتصادي 

خود نهفته است. 

درس‌هاي هولناك ۲۵۰ سال تاريخ امريكا 
ترامپ در تلاش است گذشته امريكا را تطهير كند

تيغ دولبه جنگ امریکایی- اسرائیلی براي تركيه

   احسان شيخون
در منطقه‌اي كه كوچك‌ترين تحرك نظامي مي‌تواند پيامدهايي فراتر از مرزها داشــته 
باشد، يك آزمايش موشكي چين طي روزهاي گذشــته كافي بود تا موجي از نگراني در 
پايتخت‌هاي آسيايي شكل بگيرد. پكن كه معمولاً درباره توانايي‌هاي هسته‌اي، ناوگان 
زيردريايي‌هاي مجهز به موشك‌هاي بالســتيك و برنامه‌هاي راهبردي خود با احتياط و 
ابهام سخن مي‌گويد، اين‌بار اقدامي متفاوت انجام داد. اعلام رسمي يك آزمايش كم‌سابقه 
موشك بالستيك در اقيانوس آرام. اين اقدام در ظاهر يك آزمايش فني بود، اما در عمق خود 
پيامي سياسي و راهبردي داشت. چين با اين حركت نشان داد كه قصد دارد توانايي‌هاي 
نظامي خود را نه فقط براي دفاع، بلكه به عنوان بخشي از جايگاه جديد خود در نظام جهاني 
به نمايش بگذارد. اهميت اين آزمايش تنها به نوع موشك يا مسير پرواز آن محدود نمي‌شود. 
آنچه اين اقدام را مهم‌تر مي‌كند، زمان‌بندي آن است. زماني كه رقابت ميان چين و امريكا 
در شرق آســيا وارد مرحله‌اي حساس شده و نگراني متحدان واشــنگتن درباره توانايي 

پاسخگويي امريكا به بحران‌هاي احتمالي افزايش يافته است. 
موشك‌هاي بالستيك در جهان امروز صرفاً ابزار جنگ نيســتند. آنها ابزار بازدارندگي و 
پيام‌رساني سياسي‌اند. كشوري كه توانايي شليك موشــك‌هاي دوربرد و حفظ قابليت 
پاسخ متقابل را دارد، تلاش مي‌كند به رقبا نشــان دهد كه هرگونه اقدام عليه منافعش 
هزينه‌اي سنگين خواهد داشت. چين سال‌ها سياستي را دنبال كرده كه آن را »بازدارندگي 
حداقلي« مي‌نامد، يعني حفظ توان هسته‌اي براي جلوگيري از حمله دشمن، نه استفاده 
نخست از آن، اما رشد سريع توان نظامي اين كشور در سال‌هاي اخير باعث شده بسياري 
از تحليلگران درباره تغيير تدريجي اين رويكرد و حركت پكن به سمت ساخت يك نيروي 
هسته‌اي بزرگ‌تر و پيچيده‌تر هشدار دهند. در اين ميان، توسعه ناوگان زيردريايي‌هاي 
مجهز به موشك‌هاي بالســتيك اهميت ويژه‌اي دارد. اين زيردريايي‌ها به دليل قابليت 
پنهان‌كاري، يكي از مهم‌ترين عناصر بازدارندگي هسته‌اي محسوب مي‌شوند. آنها به يك 
كشور اجازه مي‌دهند، حتي در صورت آسيب ديدن پايگاه‌هاي زميني، توان پاسخگويي 
خود را حفظ كند. چين با سرمايه‌گذاري گسترده در اين حوزه تلاش كرده فاصله تاريخي 
خود با قدرت‌هايي مانند امريكا و روسيه را كاهش دهد. اين روند بخشي از برنامه بزرگ‌تر 
پكن براي تبديل شدن به يك قدرت نظامي هم‌سطح امريكا در دهه‌هاي آينده است، اما 
براي كشورهاي منطقه، مسئله اصلي تنها افزايش توان نظامي چين نيست، بلكه پرسش 
مهم‌تر اين است كه اين قدرت چگونه در آينده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در روابط 
بين‌الملل، قدرت نظامي زماني كه افزايش پيدا مي‌كند، حتي بدون اســتفاده مستقيم، 
رفتار ديگر كشورها را تغيير مي‌دهد. كشورهاي همسايه ممكن است براي مقابله با تهديد 
احتمالي، بودجه دفاعي خود را افزايش دهند، اتحادهاي جديد ايجاد كنند يا به قدرت‌هاي 

خارجي نزديك‌تر شوند. همين روند اكنون در آسيا قابل مشاهده است. 
  ميان قدرت چين و تعهدات امريكا

آزمايش موشكي چين را نمي‌توان جدا از رقابت گسترده‌تر ميان پكن و واشینگتن تحليل 
كرد. شرق آســيا در ســال‌هاي اخير از يك منطقه صرفاً اقتصادي، به يكي از مهم‌ترين 
ميدان‌هاي رقابت راهبردي جهان تبديل شــده اســت. چين بزرگ‌ترين شريك تجاري 
بسياري از كشورهاي آسيايي است، اما همين كشورها در حوزه امنيتي همچنان به حضور 
امريكا وابســته‌اند. اين دوگانگي، يكي از پيچيده‌ترين ويژگي‌هاي نظم جديد آسياست. 
كشورهايي مانند ژاپن، كره‌جنوبي، استراليا و فيليپين از يك‌سو روابط اقتصادي گسترده‌اي 
با چين دارند و از سوي ديگر نگران افزايش قدرت نظامي اين كشور هستند. ژاپن كه پس از 
جنگ جهاني دوم سياست نظامي محتاطانه‌اي داشت، در سال‌هاي اخير بودجه دفاعي خود 
را افزايش داده و درباره تهديدهاي منطقه‌اي موضع فعال‌تري اتخاذ كرده است. استراليا نيز 
با تقويت همكاري‌هاي دفاعي خود با امريكا و بريتانيا، نشان داده كه تغييرات امنيتي منطقه 
را جدي گرفته است. كشورهاي جنوب‌شرق آسيا نيز با شرايط دشوارتري روبه‌رو هستند. 
آنها نمي‌خواهند وارد رقابت مستقيم ميان واشنگتن و پكن شوند، اما افزايش حضور نظامي 
چين در مناطق مورد اختلاف، آنها را مجبور كرده سياست‌هاي امنيتي خود را بازنگري كنند. 
در مركز بسياري از اين نگراني‌ها، مسئله تايوان قرار دارد. چين اين جزيره را بخشي از خاك 
خود مي‌داند و همواره تأكيد كرده كه گزينه استفاده از زور را كنار نگذاشته است. در مقابل، 
امريكا اگرچه روابط رسمي ديپلماتيك با تايوان ندارد، اما براساس قوانين داخلي خود متعهد 
به حمايت از توان دفاعي اين جزيره است. به همين دليل، هرگونه افزايش توان موشكي چين 
با دقت در واشینگتن و ديگر پايتخت‌هاي منطقه دنبال مي‌شود. توان موشكي مي‌تواند بر 
توانايي كشورها براي انتقال نيرو، اســتفاده از پايگاه‌هاي نظامي و حمايت از متحدان تأثير 
بگذارد. از نگاه بسياري از كارشناسان، چين تلاش مي‌كند با توسعه اين توانايي‌ها شرايطي 
ايجاد كند كه امريكا در صورت وقوع بحران، براي مداخله مســتقيم با هزينه‌هاي بيشتري 
روبه‌رو شود. در سوي مقابل، امريكا معتقد است حفظ حضور نظامي در آسيا براي جلوگيري 
از تغيير يك‌جانبه موازنه قدرت ضروري است. اين اختلاف ديدگاه، رقابت ميان دو كشور را 

عميق‌تر كرده است. 
  از بازدارندگي تا سوءمحاسبه

افزايش توان نظامي چين تنها يك مسئله منطقه‌اي نيست، بلكه بخشي از روند بزرگ‌تري 
اســت كه در آن قدرت‌هاي بزرگ جهان بار ديگر به توسعه ظرفيت‌هاي نظامي خود توجه 
بيشتري نشــان مي‌دهند. جهان امروز شــاهد افزايش هزينه‌هاي دفاعي، رقابت در حوزه 
فناوري‌هاي نظامي و تلاش كشورها براي دستيابي به ابزارهاي جديد قدرت است. با اين حال، 
شرايط كنوني با جنگ سرد گذشته تفاوت دارد. چين و امريكا اگرچه رقيب راهبردي يكديگر 
هستند، اما همزمان روابط اقتصادي گسترده‌اي دارند. همين وابستگي متقابل باعث شده 
رقابت آنها پيچيده‌تر از رقابت سنتي قدرت‌هاي بزرگ در قرن بيستم باشد. با وجود اين، خطر 
اصلي در چنين شرايطي نه الزاماً جنگ برنامه‌ريزي ‌شده، بلكه احتمال سوءمحاسبه است. در 
عصر موشك‌هاي دوربرد، سامانه‌هاي هوشمند و فناوري‌هاي پيشرفته، يك حادثه كوچك يا 

برداشت اشتباه از رفتار طرف مقابل مي‌تواند بحران بزرگي ايجاد كند. 
به هر حال، با وجود آنكه ديپلماسي، گفت‌وگو و سازوكارهاي مديريت بحران همچنان مهم‌ترين 
ابزارهاي جلوگيري از تنش و درگيري ميان قدرت‌هاي بزرگ به شمار مي‌روند، واقعيت‌هاي 
ژئوپليتيكي امروز نشان مي‌دهد كه در نظام بين‌الملل، اين گفت‌وگوها زماني اثرگذار خواهند 
بود كه بر پشتوانه‌اي از قدرت نظامي استوار باشند. براي چين كه در سال‌هاي اخير با افزايش 
حضور نظامي امريكا در شرق آسيا، شكل‌گيري ائتلاف‌هاي امنيتي جديد مانند آكوس و كواد 
و تداوم تنش بر سر تايوان و درياي جنوبي چين مواجه است، تقويت توان موشكي و بازدارندگي 
هسته‌اي، نه صرفاً يك انتخاب، بلكه بخشي از راهبرد حفظ امنيت ملي و تثبيت جايگاه خود 
به‌عنوان يك قدرت جهاني است. در چنين شرايطي پكن مي‌كوشد اين پيام را منتقل كند كه در 
كنار ديپلماسي، برخورداري از قدرت نظامي قابل اتكا نيز يكي از مؤلفه‌هاي اصلي حفظ موازنه 

و جلوگيري از تحميل اراده رقبا در نظم پرآشوب كنوني جهان است. 

پكن قدرت موشکی خود را
 به رخ منطقه كشيد

چالش

در نقطه مقابــل روايتي كــه ترامپ 
در چهــارم ژوئيــه ۲۰۲۶ ارائه كرد، 
ايــالات متحــده بيماري اســت كه 
نمي‌توان آن را نجات داد و از ريشــه 
با دو گناه آلوده شــده؛ يكي مهاجران 
اســتعمارگر و ديگري برده‌داري و از 
اين شرارت‌ها، بسياري از جرائم ديگر 
عليه بشريت سرچشــمه گرفته است 

داريوش دادگر
  چشم‌انداز

با وجود تلاش‌هاي گسترده تركيه 
براي تبديل تنگه بســفر به يك 
هاب راهبردي انــرژي و تجارت و 
بهره‌گيري از موقعيت ژئوپليتيكي 
خود در معادلات منطقه‌اي، واقعيت 
اين است كه بســفر از نظر كاركرد 
ژئوپليتيكــي و ژئواكونوميكــي 
قابل مقايسه با تنگه هرمز نيست 


